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  » اتاق محصلين « يا  » ١٧٥سلول  «  انتقال دو باره به -٣۶

اين نابکار چرا از تصميم  « . با خود گفتيم.   مدتی سپری شد باشی برگشت و به کار و بار ھميشگی مشغول شد

بعد از مدتی يک سرباز داخل اين مغارۀ بزرگ، مرطوب و . »... ق چيزی نگفت اطلاعات در بارۀ انتقال مااز اين اتا

زود کالای تانه « : بويناک شد و از روی يادداشتی که در دستش ديده می شد با آواز بلند نام ھای رفقاء را خوانده گفت

زود شويد « : سرباز گفت. ما مانند ساير زندانيان باشتاب اسباب و اثاثيۀ مختصرمان را جمع کرديم» ! جمع کنيد

خودش ھم به سرعت پته .  دست چپ دھليز اشاره کرده گفت بالا برويدۀوی به زين.  به دنبالش روان شديم.  »!برآئيد

ايستاد و به نگھبان که » اتاق محصلين «  بزرگ ۀھای زينه را پيموده به طرف دست راست پيچيد و در برابر درواز

مانند ساير نگھبانان شماری زيادی از سربازان [مر کرد دروازه را باز نمايد، آنگاه سرباز وی نيز سرباز شوروی بود، ا

خشم و نفرت فرو خورده به با ] ندک افغان وارد زندان شده بوديک ھای شوروی زير پوشش ازبيروسی ازجملۀ ازب

  .عدرا دوباره ببل»  ساوو « دستور داد تا زندانيان » اتاق محصلين « ِی به نامئھيولا

. شماری از زندانيان  از جمله اسماعيل از اھالی گلدره و سلام از ھرات را از اين اتاق جای ديگر انتقال نه داده بودند

جای » اتاق محصلين« در گوشه و کنار . عده ای زندانيان را از ساير اتاق ھا و بلاک ھا به اين اتاق پرتاب کرده بودند

داوود » مصونيت ملی « شاه و » ضبط احوالات « اولی ازاعضای با سابقۀ [عيل سلام و اسما. ھای خالی ديده می شد

] و خاد  تکامل داده شد و دومی پرچمی خادی شده بود » اکسا« ، »کام « ًخان بود که بعدا  اين نھاد ھای جاسوسی به 

 اين اتاق انتقال دادند  ابراز که دوباره ما را به خيری کردند، و از اينه ھر دو با لبان خندان به طرف ما آمده جور ب

در اتاقک داخل سلول دو تن زندانی بودند که . ...  . رفقاء اسباب و اثاثيۀ شان را جمع و جور کردند . نمودند» خوشی «

تذکر »  خاطرات زندان «طوری که در جلد اول .... . چراغ اتاقک شان روشن بود . ھر دو خود شان را  نشان ندادند

يک پدر با پسر خرد سالش و . ترور يک پرچمی گرفتار کرده بودند) واھی ( چھار يا پنج تن را به اتھام « : داده بودم 

پسر را که  اعظم نام داشت در نظر " مراھق"دولت مزدور گويا  سن . محبوس بودند " ٢بلاک " يک تن ديگر که در 

متر پسرک که به سن قانونی رسيد، آنگاه وی را با بعد از دو سال يا ک. گرفته منتظر بود تا وی به سن قانونی برسد

» کابل  بود و در رياست تربيه بدنی کار می کرد؛ اعدام کردند " چنداول" سال داشت و ازاھالی ٥٠پدرش که در حدود 

، با شخص به نام داکتر ھم خطابش می کردند» عزيز جان«ه را ک) باديگارد زنده ياد مجيد(بعد از آن الله محمد 

 کوتاه در رابطه با اين  ایهدر جلد اول خاطرات زندان اشار. رالدين عضو فعال خاد در ھمين اتاق جای داده بودندفخ

  :حالا متن موضوع را بيشتر باز می نمايم. اتاقک ھای درون  اتاق ھای بزرگ کرده بودم

چھار تن الی ار دو و يا سه ًبعضا اين سلول ھای کوچک داخل اتاقھای بزرگ را در اختيدر شرايط عمليات اپراتيف 

يک زندانی خادی زير پوشش ھم حزبی و يا ھم سازمان زندانی اصلی که ادعای عضويت در سازمان . قرار می دادند

نبايد ) شعله ئی ( حتی در شرايط آرام سازمان ھای منسوب به چپ انقلابی (در شرايط مخفی [زندانی اصلی را می کرد 

و با شگرد ھای ] شناختند؛ زيرا رابطه ھا عمودی نبودند؛ بلکه رابطه ھمه افقی بودندتمام اعضاء يکديگر شان را می 

ھر دو مدتی را درآن . از خودی ھا می باشد) بيگانه نبوده ( گوناگون زندانی را متيقن و باورمند به اين می ساخت که 

» شيره کش « ه اصطلاح آن وقت زندانيان زندانی را ب) نفوذی از داخل زندان ( که خادی  اتاق  سپری می کردند تا اين

 آن دو را به بھانه ای از ھم  زندانِکه راز  ھا و مکنونات قلبی اش را به چنگ می آورد اطلاعات می کرد بعد از اين

» عزيز جان « وط به چپ انقلابی من و دو سه تن از رفقاء  متوجه شده بوديم که چگونه يک زندانی مرب. جدا می کرد
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يک جا در ھمين ) "داکتر فخرالدين"خادی مشھور به (را با فردی نفوذی خاد که ازمنطقه زندانی بود ) "محمد الله " (

  .داده بودند" جای"اتاق 

و اين قلم آگاه گردد، اسماعيل را توظيف کرده بود » عزيز جان « که از شناسائی قبلی رفيق  اطلاعات زندان برای اين

که توشکش نزديک توشک [يکی از روز ھا وی .  را در اوايل شناسائی ما نمی شناختماسماعيل. که دست به کار شود

 را تلقين می کرد که وی عضو ءش را به رفقاء نشان می داد و رفقاي » اصورت دعو « مدامھای اعضای ساوو بود و 

توخی صاحب اگر « : ن گفتچنيخطاب به من ] اما ھم سازمانی ما بوده استساما بوده گويا قبل  ازانشعاب ساوو از س

تشکر از وی  بعد از. »کرده می توانم   جوش  برای جان شستن ضرورت داشته باشيد من آن را برای شما  تھيهآب

اينجه يک عسکر از گلدرۀ ماست «  کرده می توانی؟ گفت  در اينجا آبجوش تھيهاين اينکار مھم راپرسيدم چطور 

حالا .  خانه را برايم باز می کردۀ خانۀ شان که حلقه داير می شد وی دروازدر. برادرش از جملۀ رفقای ما می باشد

غير از اين دو تن از رفقای ما عزيز جان و داکتر فخرالدين . عسکر شده اين موضوع را تا کنون به ھيچ کسی نگفته ام

ًاين دو تن را  قبلا نديده و «  : گفتمبرايش . »جوش  آورده می توانم از اين اتاق ھم آب. آبگرمی دارندکه در اين اتاق اند، 

. »ًتوخی صاحب ھر دويشان مخصوصا عزيز جان شما را می شناسد « : اسماعيل با تعجب گفت» آنان را نمی شناسم 

عد ھدفش از طرح آبجوش برای جانشوئی اين بود که گويا اعتماد رفيقانۀ آن دو تن را نسبت به شخص خودش را ُيک ب

اسماعيل خوشی اش .  طوری کنجکاوی نمودم که وی تحريک شود و بيشتر در بارۀ آن دو گپ بزند. در ذھنم حک نمايد

ًتوخی صاحب من واقعا تعجب کردم که شما چطور « : را پنھان نتوانست و با تبختر  در بارۀ آنان چنين  اظھار نظر کرد

 و  بوده در حقيقت باديگارد  رفيق مجيد و عزيز جان را که نام اصلی اش  الله محمد و از رفيق ھای بسيار نزديک 

 رفيق ھای  نزديک  رفيق مجيد  بوده ۀداکتر صاحب فخرالدين را نمی شناسيد داکتر فخرالدين از سيد خيل است از جمل

 داشت بعد از  را ملاقات با رفيق مجيد در مکروريان کابلۀبود  زمانی که وعد... در فاکولتۀ طب محصل صنف ... 

ق مجيد داکتر صاحب فخرالدين که در ھمان خانه رفته بود گرفتنش شما  چرا در آن اتاق نمی رويد و در گرفتاری رفي

از آن اتاق که « : سماعيل گفتمبه ا.  » ...  بحث ھای داخل اتاق اشتراک نمی کنيد؟ برخی از رفقاء در آن اتاق می روند

اگر زحمت نباشد در نوبت تشناب از آن استفاده خواھم جوش تھيه کرده می توانی يک آفتابه من ھم ضرورت دارم، آب

  ).نقل قول به مفھوم ( » .کرد
  

                  سامائی يا  خادی ؟» داکتر فخرالدين  « - ٣٧

 ، بود»استوار« ًوی جوان ورزيده، خوش برخورد، ظاھرا . شمالی بود» سيد خيل « فخرالدين و لد عابدالدين از اھالی 

در جريان گپ و گفت .  با پختگی و اطمينان به نفس گپ می زدداد،جلوه می »  مھم « و » با وقار«، »مدبر « وخود را

کلمات متعارف معاشرتی را طوری به کارمی برد که . با مخاطبش با مھربانی آميخته با احترام صحبت می کرد

با اين شگرد بالای افراد کم تجربه، به خصوص . ادمندی آميخته با کنجکاوی به صحبتش گوش می ده مخاطبش با علاق

جوانانی که به ارتباط سازمان ھای چپ انقلابی زندانی شده بودند چه که؛ حتا بالای برخی از سابقه داران جنبش انقلابی 

 در جريان صحبت به ندرت ناراحت يا ھيجانی ويا برافروخته. کشور ھم اثر می نمود و آنان را مجذوب خود می کرد

در مورد رفقائی که در اتاق و يا در حين . اش با احترام ياد می کرد» خط سياسی « ن به اصطلاح ااز مخالف. می شد

از رھبران جريان انقلابی . صحبتش حضور نداشتند و يا در خارج از زندان بودند، ھمچنان با  احترام صحبت می کرد

ی و احترام يک رھبر ياد آوری می کرد، و از نظراتش که گويا و صحبت ھائی که گويا با آنان نموده بود، با خونسرد
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قرار گرفته بود با فروتنی آميخته با احترام به آنان ياد می نمود از جمله ... مورد تأئيد رھبر سازمان رھائی و يا رھبر 

  .با احترام خاصی از داکتر فيض احمد ياد آوری می نمود

 در ان ديگر زندانيش گپ ھائی را که در زندان ازفاده از حضور ذھن قوی ااين خادی بسيار زيرک و تيز ھوش با است

از زبان يکی دوتن از رھبران جنبش انقلابی کشور در فلان ) به زعم خودش ( مورد رھبر سازمانش شنيده بود؛ و يا 

ن غرض وحدت  که در کدام جای ميان رھبرالسه ایجبود؛ و يا از فلان » شنيده « تاريخ و فلان جای به اصطلاح 

وی قبل از زندانی شدنش آن ھمه . داشت ياد می کرد» حضور « صورت گرفته بود و خودش نيز در آن محل گويا 

و يا معلومات تدوين » شنيده «  سياسی مبارزاتی را از زبان مسؤولان خود در خاد صدارت یحرف ھا و صحبت ھا

و يا ] » کام« ، »کسا ا« ، »مصونيت ملی«، »بط احوالات رياست عمومی ض«[ شدۀ  نھاد ھای استخباراتی ماقبل خاد 

خاد را که آمرانش در اختيارش قرار داده بودند؛ پيش از پيش مطالعه کرده بود؛ و يا در اسنادی محرمانۀ کدام سازمان 

 ورد مطالعه اش اسناد مانقلابی که به چنگ خاد افتاده بود و آن را به دسترش گذاشته بودند، مطالعه کرده بود؛ متکی به

ً، اطلاعات را در ذھن قوی اش  ظاھرا بافت منطقی داده بازگوئی آن   بودکسب کرده را ھمين معلومات جسته گريختۀ 

زتاب می داد و خود را به  ساده انديش وخوشباور سازمان ھا به آرامی يک رھبر با خرد بای ھايش با رفقالسهجدر 

  .دمی زو با صلاحيت ساما  جا سمت  عض

الله ( زمانی که در زندان زير نام سامائی انتقال داده شد، اطلاعات زندان  اين خادی تمام عيار را در پھلوی رفيق عزيز 

 زندان پلچرخی منتقل ١به بلاک ًدر کوته قفلی ھای صدارت قرار داد و بعدا که رفيق عزيز ) محمد باديگارد رفيق مجيد 

ھم اتاقی نمود، ) در ھمين اتاقک جداگانه( به اتاق محصلين - بازھم اين دو تن را -ش بود و از آن جا ھ، وی نيز ھمراشد

که در [ تا رفيق عزيز را در درازنای روزھا و شب ھا و ھفته ھا و ماھھا با شگرد ھائی اطلاعاتی و جاسوسی 

 شد، آموخته ن روسی ويا حرفه ئی ھای روسی آموزش داده میاکورسھای آموزشی خاد صدرات که توسط متخصص

مجذوبش نموده به وی تفھيم نمايد که  عضو ساما بوده و با رفيق مجيد در مکروريانھا وعدۀ ملاقات داشته و در ] بود 

  ... .ھمان جا دستگير شده است 

گاھگاھی که در اتاق محصلين با ھم رو به رو می . يل به من معرفی کردعنخستين بار اين خادی را رفيق ديگرش اسما

يک باری که من و يکی دو تن از اعضای ساوو را برای . ا احترام و تمکين مختص به خودش به من سلام می دادشديم ب

 انتقال دادند قبل از آن که از اتاق بيرون شويم، وی با شتاب از اتاقک بيرون شده به سرباز ١تحقيق از اين اتاق به بلاک 

آنگاه اسباب و اثاثيۀ دست . » دروازه بلاک کمکش می کنم مريض است تا دھن« : شوروی که وی را می شناخت گفت

 ءمحترم توخی صاحب خواھش می کنم به رفقا«  : در ھنگام حرکت به طرف منزل اول چنين گفت. داشته ام را گرفت

را در بگوئيد که تمام شھادت ھائی که بالايم  داده اند آن )  بودند گرفت ١ش را که در بلاک ياسم دو تن از ھم حلقه ھا(

چنين صميميت و گويا اعتماد کذائی را  به خاطر  به نمايش گذاشت تا به زبان بی زبانی به من »  محکمه انکار کنند 

اين اعضای حلقۀ آموزشی اش . بفھماند که مسؤول حلقه بوده و خودش در زير شکنجه ھيچ چيزی را بروز نداده است

  .ه اندبوده که در مورد وی جفا کرده بالايش شھادت داد

رفقای رھبری ساما در تعجب بودند که اين شخص کی است چطور موفق شده خودش را عضو »  پنجرۀ چپ « در [

ارتباطی ساما با خارج از زندان نزد رفقای زندانی  ساما جا بزند؟ بار ھا در اين زمينه به بحث می پرداختند و با نفرت 

  ]..به طرف فخرالدين نگاه می کردند

   داردادامه

  


